
ری را

 امشبآيد یصدا م  ... » رایر«  
که بند آب» کاچ  «  پشت از

 از خرابیتابش ، تصوير  سياه برق
.کشاند ی چشم مدر  
 ...خواند ی که مست ی کسگويا

. اين نيستی ِ آدمی صداّاما  
 منیرباي  ھوش نظم با

ام  آدميان را شنيده یآوازھا
 سنگين ؛ی شبان گردش در
 من ، یھا  اندوهز

  .تر سنگين
 آدميان را يکسر ی آوازھاو
  . دارم از برمن

 قايق دلتنگ  درون شب يک
 آنچنان ؛خواندند

 دريا را يبت  من ھنوز ھکه
  .بينم ی خواب مدر

  رای ر،  رایر
 ھوا که بخواند ، دارد
. اين شب ِ سيادر  
 نيست با خودش ،او
ّ رفته با صدايش اما ؛او

 .تواند ی نمخواندن
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